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  سينا ابن ازديدگاهچيستي درد 

  *مهر محمد سعيدي

  چكيده
 اي هبا رويكردي فلسفي پرده از زواياي پنهان پديد اند هكنون كوشيد تافيلسوفان از گذشته 

پرسش  زمينه درايني اساسي و مقدماتي ها شناميم. يكي از پرس مي »درد«كه آن را بردارند 
 سينا ابن درنظرچيستي درد پرداخته است.  مسئلةبه  سينا ابناز چيستي (ماهيت) درد است. 

 در وي. كرد تعريف را آن ،بايد بلكه، توان مي رو، ايناز و نيست بديهي مفهومي درد مفهوم
 عبارت درد آن براساس كه است كرده ارائه دقيقي تعريف خود التنبيهات و الاشارات كتاب
  آن از اسـت  شـر  و آفـت  كننـده  ادراك نـزد  چه آن به) رسيدن( شدن نائل و ادراك از است
 و الاشـارات  بـر  خـود  شـرح  در طوسـي  الديننصـير   خواجه. است شر و آفت كه جهت

 رسد مي نظر به ،حال بااين. كند ارائه تعريف اين از دقيقي تحليل كه است كوشيده التنبيهات
درد صـرفاً   يـا آ كه اينمانند  ،دارد دنبال به را ابهاماتي بسيار، دقت وجود با ،سينا ابن تعريف

براين، روشـن نبـودن    افزون. داردويژگي عيني هم  كه اينيا  ) استيو(سابجكت يذهن يامر
شيخ سبب شده است كه در ايـن تعريـف    ةفلسفدر » علم حصولي/ علم حضوري«تمايز 
  دشواري بيان شود. بهنوعي ادراك  مثابة بهحضوري بودن درد  ةخصيص

  سينا. عريف درد، ادراك، علم حضوري، ابنت :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

به خود بارها و بارها  ةروزمرما در زندگي  ةهمآشنا براي آدميان است.  اي هدرد پديد ةپديد
 ـاي هشددچار انواع گوناگون درد  از درد نداشـته   اي هم و شايد نتوان انساني را يافت كه تجرب
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نـاميم امـري واضـح و فراتـر از هـر       مي »درد«كه آن را  اي هباشد. بنابراين، اصل تحقق پديد
آميختـه بـا زنـدگي روزمـره      ةپديد، اندك تأملي در اين حال بااينو نزاعي است.  وگو گفت

انگيـزد.   برمـي ي گونـاگوني را  هـا  شد و پرس ـكن ـ مي انگيزي را آشكار بحثزواياي پنهان و 
 باعـث ، ديگـر  ازسـوي  ها آن، و تنوع و چندگونگي سو ازيك ها شجذابيت وارسي اين پرس
رويكردهاي متـافيزيكي،   ازجملهفي گران معاصر با رويكردهاي مختل شده است كه پژوهش

  1و ... به يافتن پاسخ همت گمارند. ،شناختي معرفتشناختي،  روشعلمي (تجربي)، 
درد، يعنـي   دربـاب مقدماتي و البته اساسي  مسائلكه يكي از  يمآن درپيحاضر  مقالةدر 
. يمبررسـي كن ـ بـا روشـي تحليلـي     سـينا  ابـن  الـرئيس  شـيخ  ازمنظـر  را چيستي درد، مسئلة
ي مهمي را پـيش  ها شمهم در اين باب است كه پرس مسائلدرد يكي از  پديدةشناسي  سنخ

 فلسفي) را دارد؟ آيـا  ازمنظريك تعريف دقيق ( ةارائدرد قابليت  پديدةنهد. آيا اساساً  رو مي
 ـ ،درد نوعي ادراك است؟ اگر آري ي ديگـر ادراك  هـا  هاز سنخ ادراك حسي است يا به گون

  سنخ علم حضوري است يا حصولي؟ تعلق دارد؟ آيا از
ي وي متضمن ها هو ديدگا را بررسي كرده مسائلگونه  ايناز فيلسوفاني است كه  سينا ابن
و شناسايي نقاط قوت و ضعف  سينا ابنهايي در اين حيطه است. تحليل ديدگاه  يگر روشن

  .به ما ارائه دهدتر از ماهيت درد  تصويري روشنتواند  مي آن
 درمقابـل اجمـالاً روشـي اسـت كـه      جا اينمقصود از روش تحليلي در  گفتني است كه
 از پـيش درميـان فيلسـوفان    همسئل خيتاري ةپيشين كه آن جاي بهگيرد.  مي روش تاريخي قرار

ون فـارابي يـا فيلسـوفان غيرمسـلمان در سـنت      چ ـ هـم (اعم از فيلسوفان مسـلمان   سينا ابن
م فـارغ از  يكوش ـ مـي  ،ديدگاه شيخ و ... بررسي شود در آنارسطويي و نوافلاطوني) و تأثير 

از درد، اجـزاي آن را تحليـل و    سـينا  ابـن تقرير و توضيح تعريف  از پسي تاريخي، ها هزمين
از ايرادات واردشده بر آن (اعتراضات فخررازي) را  اي هبرخي لوازم آن را استخراج و نيز پار

  م.يبررسي كن
  

  . چيستي درد2
  است: ضرورياز آن تذكر دو نكته  سينا ابندرد و تعريف  مفهوم بررسي از پيش
» درد«ي ديگري كه قرابت معنايي بـا  ها هواژ» درد«واژة  بر افزون. در زبان فارسي 1

ترديد، تعيـين دقيـق نسـبت معنـايي ايـن       بيروند.  مي كار به، 2»رنج«واژة دارند، مانند 
اسـت كـه   نيازمنـد  ي ادبي و زباني ها شمستقل با رويكرد پژوه يبحث به اصطلاحات
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نظري هـم بـر سـر     اتفاقاحتمالاً  كه آن ويژه بهاين جستار خارج است، حيطة طبيعتاً از 
واژة ني دو امعاني دقيق اين واژگان وجود نداشته باشد. براي مثال، ممكـن اسـت مع ـ  

» رنـج «اني و مآلام جس ـ دربـارة » درد«كلمـة  د كـه  نتفكيك شو از هم گفته چنين پيش
تـر   عام معناي بهنين شايد برخي رنج را چ همرود.  مي كار بهآلام روحي و رواني  ربارةد

، در ايـن  هرحـال  بهبدانند.  ،دو هر ،بگيرند و آن را شامل دردهاي جسماني و روحاني
م و آن را در معنايي وسيع (شـامل هرگونـه   يكن استفاده مي» درد« كلمةمقاله عموماً از 

 سـينا  ابن خواهيم كرد كه آشكار درادامه م.يبر مي كار بهدرد جسماني يا رنج روحاني) 
و  ،بــرد كــه شــامل آلام حســي، خيــالي مــي كــار بــهمعنــاي وســيعي  دررا » الــم« واژة
  ؛شود مي  عقلي
در بسياري از مباحث دركنار اين دو مفهوم  ،»لذت«و » درد«تقابل دو مفهوم  به باتوجه. 2

بـه   جـا  آنصـرفاً تـا    ،حاضر به بحث درد اختصاص دارد مقالة جاكه ازآنهم حضور دارند. 
  .بينجامدبحث درد  دربارةي گر روشننوعي  بهشود كه  مي مفهوم لذت پرداخته

 

 »درد«. بداهت مفهوم 3
دانـان   رايـج در آثـار منطـق   بندي  تقسيمدانيم كه در سنت فيلسوفان مسلمان (برگرفته از  مي

هـاي   ملاك هرچندشود.  مي بديهي و نظري تقسيم ةدستمسلمان) مفاهيم يا تصورات به دو 
و » بديهي«آن تعاريف مختلفي براي دو اصطلاح  تبع بهمتعددي براي اين تمايز ارائه شده و 

 اگـر  اين است كـه اجمـالاً   نمايد ضروري ميجا  اين چه آنولي  ،است انتخاب شده» نظري«
نداريم و اگر آن را مفهـومي نظـري   نيازي ديگر به تعريف آن  ،را بديهي بدانيم» درد«مفهوم 

  كنيم. ارائهگاه بايسته است كه تعريف مناسبي براي آن  آن ،شمار آوريم به
آن را  اسـت و  مفهوم درد را مفهومي نظـري دانسـته   سينا ابن ،خواهيم ديد كه  گونه همان
اين مفهـوم بـديهي و    كه اينبر  مبني ،، ديدگاه غيرشايعي نيز هستحال بااينكند.  مي تعريف

حكـم كـرده   » درد«كساني است كه به بـداهت مفهـوم    ازنياز از تعريف است. فخررازي  بي
شـود   يادآور مـي  نخست) 388، 1ج  :1411(الرازي  4المشرقيه المباحثاو در كتاب  3.است
تصـديقات نظـري    سلسلهتوان احتجاج كرد كه  مي بدر اين كتا تر پيشمباحث  براساسكه 

تصـورات نظـري ضـرورتاً بـه      سلسـله نياز از اسـتدلال) و   بيضرورتاً به تصديقات بديهي (
بـديهي بـودن تصـور     دربارةوي  ،سپسشوند.  مي نياز از تعريف) ختم بيتصورات بديهي (

تـوان آن را (درخصـوص مفهـوم درد)     مـي  كنـد كـه   مـي  ارائـه استدلالي ») لذت«(و  »درد«
  كرد: بيانزير  صورت به
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 ؛از استدلال) نياز بي(=  اند يي بديهيها هي حسي گزارها هگزار. 1

مـن  «حسي است (مانند اين گـزاره كـه    اي هحاكي از درد شخصيِ انسان گزار ةگزار .2
 ؛ »)دارم  درد

 ؛بديهي است اي هحاكي از درد شخصي انسان گزار گزارة. 3

 ؛اند بديهيطريق اوَلي   بهبديهي  گزارةيك  ةدهند تشكيلتصورات . 4

 است.» من درد دارم«بديهي  گزارة ةدهند تشكيليكي از تصورات » درد«تصور . 5

  تصوري بديهي است.» درد«تصور  كه اين نتيجه
است  ضروريطوركه  همانبيان شد،  چه براساس آن قرار است:اين عبارت فخررازي از 

است  ضروري ،از برهان ختم شوند نياز بي[نظري] به تصديقات بديهي  5اكتسابيتصديقات 
 كـه   گونـه  همـان  ؛از تعريف ختم شوند نياز بيتصورات اكتسابي [نظري] به تصورات بديهي 

مانند علم انسان به درد و  ،ي حسي نيازي به برهان نداردها ه[دريافتن] صدق و درستي گزار
ي نياز بيست در ها آن[يعني درد و لذت] كه مقدم بر تصديق لذت خويش، تصور اين امور 
  6اند. تعريفاز  نياز بيالم و لذت دو حقيقت  ،از تعريف اوَلي است. بنابراين

دو مقدمـه از مقـدمات اسـتدلال     كم دسترسد كه  نظر مي به ،بندي بالا صورت به باتوجه
ي حاكي از درد شخصي افـراد  ها هدوم كه گزار ةمقدم. ندنيازمندي تر بيشتأمل به فخررازي 

است كه حس را به حـس ظـاهر و حـس    مبتني داند بر ديدگاهي  مي محسوس اي هرا گزار
بـا   7دانـد.  مـي  هاي موردبحث را محسوس به حـس بـاطن   گزاره است و باطن تقسيم كرده

مقدمـه   ايـن . اسـت  مناقشـه  قابـل اسـتدلال  چهـارم   مقدمة ،ييها هفرض بداهت چنين گزار
بـا يـك تصـديق     راه هـم تعبيرديگر، متضمن يـا   بهبديهي باشد (يا  اي هكه اگر گزار گويد مي

طريـق اوَلـي) بـديهي      بـه اين تصديق يا گزاره نيـز (  ةدهند تشكيل تصورات 8،)باشدبديهي 
 ،در مواضع ديگري بيان شده است كه  گونه همان ؛ولي اين ادعاي نادرستي است ،خواهند بود

اگر اشـكال   9د برساخته يا محصول برخي تصورات نظري باشد.توان مي يك تصديق بديهي
استدلال وي بر بداهت تصوري درد (و لذت) استدلالي درست  ،بالا بر فخررازي وارد باشد

  نخواهد بود.
است كه برخاسته تري  تصور درد از مشكل كلي يا مفهوم بداهت دغدغة رسد، يم نظر به

، 10شمردند (مانند خود علم مي قدما آن را كيفيات نفساني چه آن همة ازبه تحليل معرفت ما 
دريافت  علت به ،رسد كه نظر مي به ،سو ازيكگردد.  بازميدرد و لذت) و اراده، غم و شادي، 

داريم شناختي مستقيم  ها آنما از  ،ها هاين كيفيات يا پديد ازدروني (از سنخ علم حضوري) 
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، ديگـر  ازسويولي  ،نيست ها آننيازي به تعريف كه حاصل آن معرفتي بديهي است و ديگر 
نظرهاي متعدد در بيان  اختلافها و  و بحث ها تعريف ةارائتلاش بسياري از فيلسوفان براي 

با پرسش از چيسـتي ايـن امـور همگـي      در مواجههچيستي اين امور و نيز ترديد و ابهام ما 
  بديهي نداريم.دريافتي از اين امور كه گويا  دارد نشان از اين حقيقت

رسـد: اگـر    نظر مي بهولي اجمالاً  ،طلبد مي فرصت مستقلي همسئلالبته بررسي جامع اين 
ها به امور و كيفيات نفسـاني خـود علـم حضـوري داريـم و متعلـق علـم         بپذيريم ما انسان
توان گفت كه وجـه بـداهت ايـن     مي ،) بدانيمها آن ماهيتاشيا (و نه  وجودحضوري را نيز 

ولـي   ،يـابيم  ميعلم حضوري حقيقت وجودي اين امور را در گذر رهاست كه ما از امور آن 
اي با مجهـول   حضوريبودن چنين علم  دارا ،تعريف درمقام بيان ماهيت اشياست جاكه ازآن

  بودن ماهيت اين امور سازگار است.
سراغ تعريف  به ،ندنيازمندتعريف دقيق  به ون دردچ هميي ها هپديد كه ايناكنون با فرض 

  م.يرو سينا مي ابن
  

  سينا ابن ازنظرتعريف درد . 4
جـواهر و اعـراض و    دربـاب را درضـمن بحثـي    درد فيلسوفان مسـلمان معمـولاً تعريـف   

 ـ خاص در مبحث كيفيات نفساني (كه آن را يكي از چهـار  صورت به اصـلي كيفيـات    ةگون
 ي. در تعريف ـانـد  هآورد شـمار  بهكنند و غالباً آن را نوعي ادراك  مي آورند) مطرح مي شمار به

 :انـد از  عبـارت ترتيـب   بـه اوليه و اجمالي (كه البته به تدقيق و تقييد نياز دارد) درد و لـذت  
، اگـر موجـودي كـه داراي    اسـاس  براين 11.)مناسب (= ادراك امر ملائم و يامر مناف ادراك

 ـ ناسب نامت اي هيدنوعي ادراك و آگاهي است شيء يا پد حالـت يـا    ،درك كنـد  ش رابـا ذات
را ذاتـش  بـا  تناسـب  م اي هاگر شيء يا پديد ،مقابل  طرف كند و در مي كيفيت درد را تجربه

  كند. مي حالت يا كيفيت لذت را تجربه ،درك كند
اولاً،  ؛كه نبايد از نظـر دور بمانـد   دارد پي دراين تعريف اوليه لوازمي را  ،رسد مي نظر به
فاقـد   ياشيا دربارة، درنتيجهيابد و  مي شعور اختصاص درد و لذت به موجودات ذي پديدة

رسد كـه ايـن    نظر مي بهثانياً،  12؛معناست بيگفتن از دردمندي يا التذاذ  سخنشعور و ادراك 
فرض خود پذيرفته است. موجـودي كـه بـه درد و     پيش مثابة بهرا  گرايي ذاتتعريف نوعي 

با برخي امور تناسب و تلائم دارد  نفسه فيشود از ذاتي برخوردار است كه  مي متصف لذت
 تـر  فرض بار فلسـفي ايـن تعريـف را سـنگين     و با برخي امور ديگر تنافر و تنافي. اين پيش
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درد و لذت حقيقتي مغاير با حقيقت علم و ادراك ندارند  ،اين ديدگاه براساسثالثاً،  ؛كند مي
بندي كيفيات نفساني در آثار قدما  طبقهدر  هرچنداند. بنابراين،  لمعخاصي از  ةگون درواقعو 

ولـي بـا پـذيرفتن     ،كننـد  مي معمولاً علم را در يك بخش و درد را در بخش ديگري مطرح
بلكـه   ،نيسـتند مغـاير   ديگر يكبا شود كه اين دو  مي تعريف يادشده در فرجام بحث آشكار

  .تواند جاي گيرد ميدر ذيل قسم اول دومي 
 نيازمنـد  تـر  بـيش تـدقيق  به كه اشاره شد، اين تعريف اجمالي است و  گونه آن، هرحال به
تعريـف   اسـت  فلسفي خود كوشيده ةالعاد فوقنظر  دقتفيلسوفي است كه با  سينا ابن. است
تري از درد ارائه كند كه البته در روح خود با تعريف اجمالي بالا مشترك است. وي در  دقيق

تشريح سعادت حقيقي آدميـان اسـت،    درپي، جايي كه شارات و التنبيهاتالانمط هشتم از 
  كند: مي درد و لذت را چنين تعريف

 الألم و كذلك هو حيث من خير و كمال المدرك عند هو ما لوصول نيل و إدراك هي اللذة إن«
همانا لـذت  : )337، 3ج  :1375ينا س  (ابن »شر و آفة المدرك عند هو ما لوصول نيل و إدراك هو

 آن از ،كننده كمال و خير است ادراكنزد  چه آنشدن به وصول  نائلعبارت است از ادراك و 
نزد  چه آنشدن به وصول  نائلو درد عبارت است از ادراك و  ،جهت كه كمال و خير است 

  13.كننده آفت و شر است ادراك
تـري را   پيچيدهبرده و تعريف  كار بهي را تر بيشدر اين تعريف قيود  سينا ابنبينيم كه  مي
معمول خـود   ةرويمطابق  الاشارات و التنبيهاتكرده است و خواجه در شرح خود بر  ارائه

گشـايي كنـد. فرازهـاي مهـم تحليـل       پـرده از ابهامات سخنان موجز شيخ  كه است كوشيده
  م:يكن مي تعريف بالا را درقالب چند پرسش و پاسخ بيان از نصير  خواجه

  را آورده است؟» نيل« واژة» ادراك«تعبير  از پس سينا ابنالف) چرا 
) است و وجه افزودن آن بـه  الوجدان و الاصابة» (رسيدن و يافتن« معناي به» نيل«پاسخ: 

حصول صورتي مساوي با آن شـيء   ازطريقتواند  مي تعريف آن است كه ادراك يك شيء
چه كمال يا شر  حصول ذات آن قازطري فقطلذت يا درد  كه درحالي ،نزد مدركِ محقق شود

شرط حصول ذات كمال يـا   كه اينشوند. بنابراين، شيخ براي  مي است براي شخص حاصل
  ؛را افزوده است» نيل«شر را افاده كند تعبير 

 ،وجهـي دارد  چه  آناز  قبل» ادراك« كلمة، آوردن »نيل«موردنظر از  معناي  به ب) باتوجه
  ؟نيل وافي به مقصود است واژةظاهراً  كه درحالي

هـاي مجـازي    گيري دلالـت كـار  بـه بر ادراك دلالتي مجازي است و » نيل«پاسخ: دلالت 
  ؛تعريف شايسته نيست ةارائدرمقام 
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از لفـظ واحـدي كـه معنـاي     » نيـل «و » ادراك«گيري دو لفظ كار به جاي بهج) چرا شيخ 
  ؟ه استتركيبي اين دو واژه را برساند استفاده نكرد

ايـن معنـاي تركيبـي را افـاده كنـد در       14واحـدي كـه بـه دلالـت مطابقـه      واژة پاسخ:
  ؛نيست  دست

  ؟ه استمقدم شد» نيل«بر » ادراك« واژةد) چرا 
دلالـت  » نيـل «دلالت حقيقـي بـر مقصـود دارد و اعـم اسـت و      » ادراك«پاسخ: زيرا 

لفـظ   از پـس متعارف آن است كه در تعاريف لفظ خـاص   مجازي دارد و اخص است و
  ؛عام بيايد

 ،چيست...»  المدركِ عند هو ما لوصول نيل«در عبارت » وصول« واژةبردن كار به) دليل ـه
  ؟...» المدركِ عند هو لما نيل«ممكن است با حذف آن گفته شود:  كه آنحال 

 رسـيدن بلكـه ادراك   ،بخش نيسـت  لذتپاسخ: درد و لذت صرفاً ادراك امر دردآور يا 
  ؛برنده است لذت(وصول) اين امور به شخص دردمند يا 

؟ وجـه تقييـد بـه    »است خير و كمال كننده ادراك نزد چه آن: «... ه استو) چرا گفته شد
  چيست؟» كننده ادراكنزد «

يا شر بـودن آن نـدارد    بودن مدركِ كمال يا شري را كه اعتقادي به كمال بسا چهپاسخ: 
، ممكن است مـدركِ  ديگر ازسويشود.  نميصورت، لذت و درد محقق  درك كند كه دراين

ولي اعتقاد به كمال بودن يـا شـر بـودن آن     ،كمال يا شر براي او نيست درواقعچيزي را كه 
ديگرسـخن، شـرط تحقـق     بهشود.  مي دارد درك كند كه در اين حالت لذت يا درد حاصل

يـا   بـودن  بلكـه كمـال   ،شـده نيسـت   اكادريا شر بودن واقعي امـر  بودن لذت يا درد كمال 
  ؛بودن آن برحسب اعتقاد و باور شخص مدركِ است  شر

جهـت كـه آفـت و شـر)       آن (يـا از جهت كه كمـال و خيـر     آن از«ز) دليلِ آوردن قيد 
  چيست؟  »است

شده ممكن است از جهاتي كمال و خير (يـا آفـت و شـر) باشـد و از      ادراكپاسخ: امر 
است اين اسـت كـه    ضروريبراي تحقق لذت و درد  چه آنراين، جهات ديگري نباشد. بناب

  ؛جهت كه كمال و خير (يا آفت و شر) است درك شود  همان شده از ادراكامر 
  ح) منظور از كمال و خير در اين تعريف چيست؟ و تفاوت آن دو از چه جهت است؟

يعنـي آن   ؛ستها آنپاسخ: مقصود از كمال و خير در اين تعريف معناي قياسي و نسبي 
وضعيت يا حالتي كه حصول آن براي موجودي شايسته است و با آن تناسب دارد. تفـاوت  
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حيـث كـه حصـولش      آن يعني وضعيت يا حالت مزبـور از  ؛كمال و خير نيز به اعتبار است
جهـت كـه     آن شـود و از  مـي  ناميـده » كمـال «يافتن يك حالت بالقوه است  فعليتبا  راه هم

  .شود مي خوانده» خير«آن موجود است،  15برگزيده و منتخب
  

  چند ملاحظه. 5
بود كه بـا اسـتفاده از شـرح خواجـه      سينا ابني مهم تعريف ها شتحليل بخ بيان شد چه آن
  :گفتني استچند نكته  جا اينآيد. در  مي دست به

داشته اين اسـت   نظر در» ادراك«به » نيل«با افزودن قيد  سينا ابن چه آنرسد  نظر مي به. 1
كه علم شخص دردمند به درد خود علم حضوري است و شرح خواجه نيـز درمقـام بيـان    

تمايز علم حصـولي و   دربابولي چون در زمان شيخ هنوز ديدگاه روشني  ،همين معناست
اسـتفاده  » نيـل «ناچار از تعبير  بهشناسي مربوط به آن شكل نگرفته بود او  حضوري و اصلاح

همان علـم   درواقع» مساوي با شيء صورت  بهعلم «براين، مقصود خواجه از كرده است. بنا
 ؛همان علم حضوري است» علم به ذات شيء«حصولي و مقصود وي از 

چندان روشن نيست و تفسير خواجه نيز » وصول«در نگاه نخست، وجه افزودن قيد . 2
وارد تحقق درد با نوعي علم اگر بپذيريم كه در م ويژه بهكند،  نميرفع ابهام  هكمك چنداني ب

 درد همان علم شخص دردمنـد بـه آفـت و    ،اساس اينيم. بريرو روبهحضوري به منشأ درد 
نه علم شخص دردمند به وصول يا حصول آن  ،شري است كه براي وي حاصل شده است

ممكن است تفسير دقيقي براي سخن شـيخ بيـابيم و آن    تر بيشآفت براي وي! البته با تأمل 
 لغيرهيا  رابطبلكه علم به وجود  ،آفت و شر نيست مستقل وجودبگوييم درد علم به  كه اين

 ؛آن است

 كـه   گونـه  همـان . اسـت  برانگيز تأمل گفته شد » ما هو عند المدرك«تفسيري كه از قيد . 3
درمقام توجيه اين قيد گفته شد اين است كه ملاك خير يا شـر بـودن    چه آنحاصل  ،ديديم

بلكه  ،الامري نيست نفسكند خيريت يا شريت  مي برنده درك لذتص دردمند يا شخ چه آن
 16!شر نباشد يا يرخ درواقع هرچند ،حسب اعتقاد خود شخص است بهخيريت يا شريت 

تحقق درد (و لـذت) در   ،: اولاًدارداز چند جهت اشكال  كم دستمن، اين تفسير  نظر به
بـراي او   شـده  ادراك امـر  (خير بـودن)  بودن شرشخص را به تحقق تصديق و باور وي به 

كشـيم لـزوم ايـن     مـي  هايي كه در آن ما بالفعل درد وضعيترسد  نظر مي بهكند.  مي مشروط
هـا مـا اعتقـاد و بـاور بـالفعلي بـه        زيرا در بسياري از اين وضـعيت  ،كند نميييد أشرط را ت
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دردمندي  باعث چه آندانيم  نميبودن مدرك خود نداريم و حتي بالاتر از اين، گاه اساساً   شر
  17رسد. نمي نوبت آن را شر و آفت بدانيم كه اينبه  درنتيجهما شده است چيست و 

 شـخص  نـزد  ولـي  ،خير درواقعكه  يادراك امر كه ايناست كه تصور  ينا ترمهم نكتة
 يـن باشد دشوار اسـت و اساسـاً فـرض امكـان ا     يندردآفر درواقع شود يم تلقي شر مدركِ
  است. شخص ادراك از مستقل علت يك از درد ينياز بي معناي بهحالت 

علـت درد   دربـاب  ،سينا ابنخود  ازجمله ،اين، اين فرض با مباحث فيلسوفان مابر افزون
(مانند تفرق  الامري نفس شريجا سخن از يافتن  همهدر اين مباحث  چراكه ،سازگار نيست

 18علت و سبب درد است. مثابة بهمزاج)  سوءاتصال عضو يا 

تصوير نسبتاً دقيقـي از چيسـتي   در آن رفته كار بهقيود  به باتوجههرتقدير، تعريف شيخ  به
 جاكـه  ازآناست و  تعريف بالا درد نوعي ادراك ةبرپاي كه اين به باتوجهدهد.  مي دست بهدرد 

تعريـف اقسـام   ، ايـن  داردو عقلي  ،در سطوح مختلف حسي، خيالي اي انسان قواي ادراكي
از  صـراحت  بـه  سـينا  ابـن شود.  مي شاملرا  و عقلي ،مختلف دردهاي حسي (بدني)، خيالي

هاي عقلي بر لذايذ حسـي را   هاي لذت تمايز لذت حسي و لذت عقلي سخن گفته و برتري
تناظر لذت و درد و اشتراك آن  به باتوجه ،رسد نظر مي به .)347 - 345 همان:( برشمرده است

تـوان از   مـي  است و پذير تسريدرد  ةحيطبندي به  طبقهاين  ،اند ادراكاز سنخ  كه ايندو در 
  و درد عقلي سخن گفت. ،درد حسي، درد خيالي

  
  . اشكالات فخررازي6

، حال بااينداران بداهت تصوري درد و لذت است.  فخررازي از طرفبيان شد،  كه  گونه همان
دو مورد از اشكالات  جا اينكند. در  مي وارد درمقام بررسي تعريف درد و لذت اشكالاتي را

  م:كني ميبررسي  را وي
تعريـف درد و لـذت اخـذ     از» شـر «و » خيـر «ي ها هواژ جاكه ازآنفخررازي،  درنظر. 1
بايد براي ما روشن باشد. دو تفسير از اين كلمات ارائـه شـده اسـت.     ها آنمفاهيم  ،اند هشد

 چراكـه  دارد،ه عدم تفسير كنيم. اين تفسير اشكال خير را به وجود و شر را ب ،كه آننخست 
 بـراي مثـال،  شوند.  نميولي موجب لذت  ،موجودند هرچندموجوداتي هستند كه  سو ازيك

 وجـود  بـا كنـيم كـه    مـي  در وضعيت سوختن بخشي از بـدن مـا حـالتي وجـودي را درك    
ناخوشـايند و  نـين اصـوات   چ هـم موجب لذت شـود.   كه آننه  ،بودن دردآور است  موجود

آور نيست. پس چنين نيست كـه هـر    لذت ها آناند كه ادراك  وجودي يتصاوير زشت امور
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تواند محسوس  نمي ،، شر نيز اگر از سنخ عدم باشدديگر ازسوي. دشولذت  باعثموجودي 
  درد شود؟ باعثپس چگونه ممكن است ادراك آن  ؛واقع شود
شود و شر  مي ي به) لذتياب دست( ةسيلچه و خير عبارت است از لذت و آن كه، دوم آن

صورت، كاربرد خير و شر در تعريف  شود. دراين مي آن ةوسيل چه آنعبارت است از درد و 
شود از ادراك درد  مي زيرا مثلاً درد عبارت ،وضوح تعريفي دوري خواهد بود هلذت و درد ب

  19.)568 ،2 ج :1404 الرازي(تحقق درد است  ةوسيل چه آنيا 
كه مقصود از خير وجود است (احتمـال اول در   20توان گفت مي پاسخ به اين اشكالدر 

نسبي و با احراز دو شرط: نخست  معناي بهبلكه  ،مطلق صورت بهولي نه  ،سخن فخررازي)
بايد وجودي شايسته و درخور براي آن موجودي كه براي آن خير است باشد و ثانياً،  ،كه آن

 ند،وارد نيست هاي نقض فخررازي ، مثالاساس براينموجود باشد.  بايد برگزيده (و مؤثرَ) آن
يك از دو شرط بالا را  هيچوضعيت سوختن بدن يا اصوات و تصاوير كريه  براي مثالچون 

بلكه شر بالعرض  ،شر بالذات (امر عدمي) نيست جا اينمقصود از شر در  ،نينچ همندارند. 
حـس   قابـل شود و چنـين موجـودي    مي عدم شيء ديگري باعثيعني موجودي كه  ؛است

  21؛(محسوس) است
شـواهد پزشـكي، در برخـي     براسـاس نقضي است:  ي. اشكال بعدي فخررازي اشكال2

 كه درحاليشود و  مي دچار مزاج سوء به موارد مزاج انسان از حالت اعتدال خارج و شخص
مزاج يـك   سوء كه ينا به باتوجهبنابراين،  22كند احساس درد ندارد. مي مزاج را درك سوءاين 

ادراك امـر  «وضعيت منافر و غيرمتناسب با نفس انساني است، موارد بالا تعريف درد را بـه  
ج  :1411مانع اغيار نيست (الرازي  تعريفدهد كه اين  مي كند و نشان مي نقض» غيرمناسب

1 ،389(.  
دانـد و آن را در   نمـي درد  باعـث مـزاج را   سوءانحاي  ةهم سينا ابنشايان ذكر است كه 

كه در عضو مستقر نشده باشد. اين اختصاص نشان كند  مي منحصرمزاج گرم يا سردي  سوء
از پـذيرش آن نـدارد   ي يابـا از لزوم تقييد در تعريف موردبحث دارد، تقييدي كه شيخ خود 

  .)61 - 60 ،2 ج :الف 1404 يناس  ابن(
  

  گيري . نتيجه7
 گـذر  رهمفهـوم درد اسـت و از ايـن     بودن بديهيت اثبااستدلالي درصدد  ةارائفخررازي با 

 مقدمـة . اسـتدلال فخـررازي بـر ايـن     داند ميثمر  بيدرجهت تعريف درد را  سينا ابنتلاش 
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اند. بـا   بديهيبديهي خود مفاهيمي  ةگزاريك  ةدهند تشكيلنادرست استوار است كه مفاهيم 
با اعتقاد بـه   سينا ابناما  ،اهد شدكناررفتن اين مقدمه نادرستي استدلال فخررازي آشكار خو

 نهـد و  مي پيش الاشارات و التنبيهاتدر  اي هنظري بودن مفهوم درد، براي آن تعريف پيچيد
 او، درد درنظـر ي بخشـد.  تر بيشكوشد تعريف رايج درد (ادراك امر غيرملائم) را دقت  مي

نظر  بهاست.  شر و آفت كننده ادراك نزد چه آن وصول به شدن نائل و ادراك از است عبارت
شـفاف   صـورت  بـه  الـرئيس  شيخ ةفلسفرسد، چون مفهوم و اصطلاح علم حضوري در  مي

علم حضوري ما در مـوارد درد را بـا افـزودن قيـد      ةايدوي ناچار است  ،است مطرح نبوده
 كـه  آن ويژه به ؛، تعريف وي خالي از ملاحظات نيستحال بااينبه تعريف انتقال دهد. » نيل«

زيرا ملاك صـدق درد   ،گشايد شدن كامل درد مي )سابجكتيوذهني (عريف راه را براي اين ت
 ،داند. فخـررازي  مي الامر) نفسو  درواقع(و نه  دردمند شخص نزد دررا شر بودن متعلق آن 

ايراداتي بر تعريف شيخ از درد  ،آورد مي شمار بهمفهوم درد را مفهومي بديهي  كه آن بر افزون
  است. دادني كه البته پاسخ كند وارد مي

  
  ها نوشت پي

 

. شـاهديم  علمـي،  ازمنظر هم و فلسفي ازمنظر هم درد، درباب را اي هگسترد يها شپژوه امروزه .1
 ماننـد ( گذشـته  اعصـار  فيلسـوفان  هاي بحث با امروزين مباحث ةمقايس با كه است توجه جالب
 برخـي  و كـرده  تفاوت حدي تا ها هنظري محتواي هرچند كه شود مي آشكار زمينه دراين) سينا ابن

 واقعيـت  اين و است ديگر يك مشابه بسيار مباحث سنخ ولي ،است نموده رخ جديد هاي ديدگاه
 آشـنايي  براي. دارد حكايت گذشته اعصار يط فلسفي بحث عمومي يها شرو نسبي پايداري از
  .Aydede 2005 به بنگريد معاصر مباحث با

است كه معمـولاً معـادل بـا    » الَمَ« واژةاصلي اين بحث در متون فلسفي و كلامي عربي  واژةكليد .2
شود كه ظـاهراً   مي نيز استفاده» وجع« كلمةگاه از  ،نينچ همرود.  كار مي بهدر فارسي » درد« كلمة

: 1981رود (ملاصـدرا   كـار مـي   بـه تر درد حسي  است و گاه نيز در معناي خاص» الم«مترادف با 
  ).124  ،4  ج

در  شوارق الالهـام براي نمونه، محقق لاهيجي در  اند؛ هانديشمندان اندكي با اين رأي موافقت كرد. 3
ة  الوجـدانيات  مـن  همـا  و الالم و اللذة النفّسانية كيفياتال من «...گويد:  مي عبارت كوتاهي  البديهيـ

). دو نكته در اين عبـارت  443، 2ج  :تا (لاهيجي بي »المسمى تعيين الى قصدا يفسران قد و التصور
 لاهيجي تصور لـذت و تصـور الـم را از وجـدانيات و بـديهي      ،كه آننخست خورد:  مي چشم به
 رويـة كه بـا  است برده  كار بهرا در تصورات » وجداني«داند. در اين عبارت لاهيجي اصطلاح  مي
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شايد درمقام  كه، آندوم  ؛تفاوت دارد ،دانند مي ي بديهيها هكه وجدانيات را قسمي از گزار ،رايج
 ها آنبه تعريف  سينا ابنون چ همچرا حكمايي  ،اند اگر اين تصورات بديهي« اين سؤال كهتوجيه 

قصد تعيين مسما (و مصـداق)   داند كه به مي تفسيري ةاين اقدام حكما را ارائ »؟اند ههمت گماشت
ممكـن   كـه  اينيعني  ؛است پذيري مهم و تأمل ةرسد اين نكت مي نظر اين امور انجام شده است. به
 ـ       ،است مفهومي بـديهي باشـد   راحتـي   هولـي بـداهت آن مسـتلزم آن نيسـت كـه مصـاديق آن ب

آن  ةارائه كرد كه در سـاي ») تفسيري«تعبير لاهيجي  بايد تعريفي (يا بهبنابراين،  .باشند شدني تعيين
  كرد.  آن مفهوم بديهي را در خارج تعيينبتوان مصاديق 

 أنّ ذكرنـا  مـا  البـاب  هذا في التحّقيق و«گويد:  مي الاشارات و التنبيهاتنين در شرح خود بر چ هم .4
 ؛(و سخن حق در اين باب همان است كه ما گفتيم» بديهيا أوليا تصورا تصورةم الألم و اللذّةّ ماهية
: 1404شـوند) (الـرازي    مي اولي و بديهي تصور يتصورمثابة  بهماهيت لذت و درد  كه اينيعني 

  ).569 ،2  ج
كـرده  استفاده » مكتسب«(درمقابل بديهي) از كلمة » نظري«جا براي افادة معناي  اينفخررازي در  .5

رفتـه  كـار   بـه » نظـري « معناي بهمنطقي و فلسفي اين اصطلاح  است. هرچند در بسياري از متون
ديدگاه شـايع   ةبرپاي چراكه ،بهتر است» نظري« كلمةرسد كه كاربست خود  مي نظر ولي به ،است

 مفاهيم حتـي مفـاهيم   ةپذيرند هم دكارتي آن) را نمي معناي بهفيلسوفان مسلمان كه علوم فطري (
مفـاهيم و   ةهم ـ» اكتسـاب «از  عـام  معنـاي در ايـن   بنابراينشوند و  مي نحوي اكتساب بديهي به

آن  خـاص  معنـاي  بـه  اكتسابكند  مي مفاهيم بديهي را از نظري جدا چه آناند.  تصورات اكتسابي
در حصول خود در ذهـن   هرچندشوند ( نمي بتعريف اكتسا ازطريقيعني مفاهيم بديهي  ؛است

  ديگري مثلاً تجربه نياز داشته باشند). ازطريقبه اكتساب 
6.  

 البرهـان  عن الغنية التصديقات الى انتهاؤها يجب كما المكتسبة التصديقات ان عرفت قد انك اقول و
 القضـايا  ان كمـا  و التعريـف  عـن  الغنيـة  التصورات الى انتهاؤها يجب المكتسبة التصورات فكذلك
 المتقدمـة  الامـور  هـذه  فتصـور  لذته و بألمه الانسان علم مثل البرهان الى صحتها تحتاج لا الحسية
 التعريـف  عـن  غنيتـان  حقيقتـان  اللذة و الالم فاذا التعريف عن غنيا يكون ان اولى بها التصديق على

  .)388 ،1 ج :1411 الرازي(

هـاي   نصير در متن كتاب گزاره تبع بيان خواجه  به الجوهر النضيدبراي نمونه، علامه حلي در  .7
محسوس را به دو دستة محسوس به حس ظاهري و محسوس به حس باطني تقسـيم كـرده   

 أن و فكرة لنا بأن كالعلم الوجدانيات تسمى و الباطن الحس بواسطة إما و«... گويد:  است و مي
كه علامـه متـذكر شـده اسـت،      گونه همان). 200: 1371(حلي » اًسرور و لذةً و ألماً و خوفاً لنا

خواننـد. علامـه    نيز مـي » وجدانيات«هاي محسوس را  بنابر اصطلاح رايج، اين دسته از گزاره
بودن حالات دروني، مانند ترس و درد و لذت، را در اين دسته جـاي   گر دارا هاي بيان گزاره
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اطني چندان مناسب نيسـت،  ب مثابة محسوسات رسد كه تلقي وجدانيات به نظر مي دهد. به مي
شوند (مانند قوة حس  منزلة حواس باطني ذكر مي چه در مباحث قواي نفس به زيرا اولاً، با آن

اي از علـم   جاكه معرفت حسي گونـه  مشترك، خيال، حافظه، و ...) تناسب ندارد و ثانياً، ازآن
اي علم حصولي را  كاربردن تعبير علم حسي دربارة وجدانيات گونه شود، به حصولي تلقي مي

كــه علــم حاصــل بــه وجــدانيات اولاً و بالــذات علــم  كنــد، حــال آن بــه ذهــن متبــادر مــي
  است. حضوري

 بررسـي گيرد و هم وصف تصديقات.  مي (قضايا) قرار ها هنظري بودن هم وصف گزار بداهت و .8
ايـن   كـه  اينبا فرض  جا اين ولي در ،طلبد مي نسبت ميان گزاره يا قضيه با تصديق بحث مستقلي

 گـزارة به ايـن صـورت كـه هـر      ؛شود مي همان نيستند تناظري ميان اين دو در نظر گرفته دو اين
  نظري متناظر با يك تصديق نظري. گزارةبديهي متناظر با يك تصديق بديهي است و هر 

 »)الف الـف اسـت  «هماني شيء با خودش (با صورت  گر اين ي بيانها هترديد گزار براي مثال، بي .9
آورد.  شـمار  بـه را از اوليـات   ها آندانان مسلمان بتوان  اصطلاحات منطق بنابر بسا چهاند و  بديهي
» انسان انسان اسـت « گزارةمانند  ؛تواند امري باشد كه تصور آن بديهي نيست مي ، الفحال بااين

  .تصور انسان تصوري بديهي نيست و نيازمند تعريف است) كه اين(با فرض 
البته  ؛بديهي است و به تعريف نياز ندارد» علم«كه مفهوم  اند هگروهي مدعي شد ،اساس برهمين .10

 ةكـه: هم ـ  انـد  هگاه براي اثبات بداهت مفهوم (يا حقيقت) علم به اين استدلال هم توسـل جسـت  
 يبـا تسلسـل   ،شوند. حال اگر خود علم نيز با امر ديگري شناخته شـود  مي حقايق با علم شناخته

  خواهيم بود. رو روبهمعرفتي 
 مـا  جهة من الملائم إدراك إلا ليست اللذة فإن« گويد: مي در تعريف لذت شفا الهياتدر  سينا ابن .11

  .)369 :ب 1404ينا س  (ابن» ملائم هو
 متصـف  آيا هر موجودي كه از علم و آگـاهي برخـوردار اسـت، بـه درد و لـذت     « كه اينالبته  .12

 و دردمنـدي ) يـت (قابل آيـا  سـنتي،  منطق تعبير به. (بوده است وگو گفتمحل بحث و » ؟شود مي
بسياري از فيلسوفان  ،براي مثال ؟)غيرشامل خاصة يا است مدركِ موجودات شامل خاصة التذاذ

لذت اخـتلاف   دربارةولي  ،شود و متكلمان مسلمان بر اين باورند كه خداوند به درد متصف نمي
 خدا صادق دربارةكنند)  مي را (كه از آن به ابتهاج تعبيرديدگاه وجود دارد و گروهي لذت عقلي 

 را درد يـا لـذت   ةتوان پرسيد كه آيا فرشتگان نيز تجرب مي نين از يك منظر كلاميچ همدانند.  مي
  دارند يا نه؟

كه درصدد تعريف درد است، بـرخلاف بخـش اول يعنـي     ،در بخش دوم عبارت خود سينا ابن .13
رسد كه افزودن اين قيـد   مي نظر ولي به است، را نياورده» من حيث هو كذلك«قيد  ،تعريف لذت

در تعريف درد (به همان دليلي كه در تعريف لذت آورده شد) ضرورت داشـته باشـد و قاعـدتاً    
  آن را نياورده است. اًسهو سينا ابن
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و دلالـت التـزام    ،دلالت مطابقه، دلالت تضـمن  ةدانان مسلمان دلالت الفاظ را به سه دست منطق .14
  به آثار منطق سنتي مراجعه شود. تر بيش. براي توضيح اند هكرد تقسيم

شود كه اسم مفعـول از مصـدر    مي (به فتح ثاء) استفاده» مؤثرَ« واژةبراي بيان اين معنا معمولاً از  15
  دادن است. برگزيدن و ترجيح معناي بهايثار 

  چنين است: الاشارات و التنبيهاتدر شرح وي بر كتاب عبارت خواجه  .16
 لا هو و ء شي إلى بالقياس خيراً و كمالاً يكون قد ء الشي لأن خير و كمال المدرك عند هو ما قال إنما و

 خيريتـه  و كماليتـه  فالمعتبر به، فيلتذّ يعتقده هو و كذلك يكون لا قد و به يلتذّ فلا خيريته و كماليته يعتقد
  .)338، 3ج  :1375ينا س  (ابن الأمر نفس في لا المدرك عند

  گيرند. مي مدعا جايحيطة اين دارند در  اي هدردهايي كه منشأ ناشناخت همة .17
  .1395مهر  سعيديو  آهنچي بنگريد به ،علل تحقق درد درباب سينا ابنبراي مروري بر ديدگاه . 18
مطـرح   تعريف لذت و درد از» آفت«و » كمال«اخذ كلمات  ةفخررازي اشكال مشابهي را دربار .19

  نظر شد. كند كه براي دوري از طولاني شدن بحث از نقل آن صرف مي
در اين بخش پاسـخ   را مستقلاً ايرادات فخررازي الاشارات و التنبيهاتخواجه در شرح خود بر  20
ضيحاتش بـر تعريـف شـيخ    وي توجه به تو درنظركند كه  مي ه است و به اين اشارت بسندهدادن

 إيـراد  عـن  يغنـي  الشيخ قول تفسير في ذكرناه ما أقول و«براي پاسخ به اين اشكالات كافي است: 
 ـ المحاكماتالدين رازي در  قطب .)339، 3ج  :1375ينا س  (ابن» الشكوك هذه أجوبة  ة، البتـه برپاي

اسـت   بيان شدهدر متن  چه آن. دهد ميپاسخ  راتفسير خواجه از تعريف شيخ، اشكال موردبحث 
  خواجه و قطب است. از ديدگاهبرگرفته  درواقع

بعـدها در   چـه  آنشر بالعرض است) با  عا (كه مقصود از شر در تعريف درد. گفتني است اين اد21
شـود سـازگار    مـي  شـمرده برو تفرق اعضا يكـي از علـل درد    شود مي بحث از علت درد مطرح

يعني اتصال  ؛رايج تفرق يا انفصال اعضا عبارت است از عدم اتصالگاه ددي ةپاي، زيرا برنمايد نمي
  شود كه عدم آن عبارت است از انفصال. مي  حالتي وجودي تلقي

 هرچنـد مزاج ترَ (رطب)،  طب قديم مدعي است كه سوء براساس) سينا ابنون چ هم. فخررازي (22
 شود. به ادراك شخص درآيد، موجب درد نمي

  
  نامه كتاب

  .2  ش ،علم فلسفة ،»مدرن پزشكي برپاية مزاج مفهوم بازخواني« )،1390( مهر ميد و محمد سعيديآهنچي، ا
، شـرح نصـيرالدين الطوسـي و شـرح     الاشـارات و التنبيهـات  )، 1375الـرئيس ابـوعلي (   سينا، شـيخ  ابن

  نشر البلاغه. :الدين الرازي، قم قطب
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محمود قاسم،  و ، تحقيق ابراهيم مدكور2، ج الطبيعيات؛ الشفاالف)،  1404الرئيس ابوعلي ( سينا، شيخ ابن
  .المرعشي االله آية مكتبة :قم

  .االله المرعشي مكتبة آية :، قمالالهيات؛ الشفا ،)ب 1404(الرئيس ابوعلي  سينا، شيخ ابن
  .دار احياء التراث العربي :بيروت القانون في الطب،ق)،  1426( الرئيس ابوعلي ينا، شيخس  ابن

 :، تصـحيح مرتضـي مطهـري، تهـران    التحصيلش)،  1375( آذربايجاني المرزبان بهمنيار، ابوالحسين بن
  .تهران دانشگاه

  .بيدار :، قمالمباحث المشرقيه في علم الالهيات و الطبيعياتق)،  1411الرازي، فخرالدين (
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